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سیرجانی| گاه لا به لای حرف ها و نقل های قدیمی ها تجربه های نابی نهفته است؛  تجربه هایی 
که بوی فداکاری و از خود گذشتگی می دهد، مثل تجربه  کاسب قدیمی محله احمدآباد.

او از یـک موقعیـت خـوب گذشـت تا دل مـادر نرنجـد. باقـر جـواد زاده متولد دهه۴0 اسـت.

اگر چه در هنر و ورزش مقام های اسـتانی آورد، علاقه واقعی اش کارهای فنی بود. وسـیله ای 

اگـر در خانـه خـراب می شـد، او دل و روده اش را بیرون می ریخـت و آن قدر قطعـات را زیر و رو 

می کـرد تـا بالاخره با برقی در چشـمانش، آن وسـیله را به سـمت مادر می گرفـت و می گفت:

« دیدی بالاخره درسـتش کردم.»

دست آخر هم به خاطر مادرش، از یکی از خواسته هایش گذشت.

علاقهQبهQتعمیرات 
آقا باقـر تعریف می کنـد: با آنکه دیپلم علوم تجربی و دانشـجوی رشـته علوم تربیتی و روان شناسـی 

بـودم، علاقه ام به وسـایل برقی و لـذت تعمیر آن ها، من را به سـمت این حرفه کشـاند.

او اوایـل دهـه 60 در حالی کـه هنـوز بیست سـالش تمـام نشـده بـود، مغـازه کوچکـی نزدیـک پـل  

فردوسـی کنـار بـازار بلـور اجـاره کـرد. در همان سـن هـم کارهـای بزرگی بـه او سـپرده شـد؛« آن قدر 

در کارم حساسـیت داشـتم کـه در آن سـن و سـال کارهـای برقـی شرکـت نفـت بـه مـن سـپرده شـده 

بـود ؛ به همین دلیـل جایـی را نزدیـک منزل به عنـوان دفتر کار بـرای بسـن قرار دادها و انبار سـیم و 

کابل هـا تهیـه کـردم.» او ما را می بـرد به ماجـرای انتخاب شـدنش برای گـذران دوره پیشرفتـه برق و 

اسـتخدام در شرکـت شـولتز آلمـان؛« پـسر جوانی به نـام علی از آشـنایان کـه مدتی نزد مـن آموزش  

دیـده بـود، در نیـروگاه برق توس مشـغول به کار شـد. آن زمان نیـروگاه برق توسـط آلمان ها مدیریت 

می شـد. علـی یـک روز از مـن خواسـت به جـای یکـی از مهندس ها بـه نیـروگاه بـروم تا کارهـا عقب 

نمانـد. آن روز مشـغول کار بـودم که سـایه یک نفـر را بالای سرم حـس کردم؛ مرد مو بور چشم روشـنی 

کـه لبـاس کار تنش بـود.10دقیقه بیشـتر دسـت به کمـر به من خیره شـده بـود. چند شـب بعد علی 

گفـت چندنفـر از مهندس هـای شرکـت می خواهنـد به مغـازه مـن بیایند. آمدند. دو سـه نفـر بودند 

بـا یـک مترجـم. آن مرد مو بـور هم بـود. بیـن صحبت فهمیدم کسـی کـه فکر می کـردم کارگر اسـت،

مهنـدس و یکـی از مدیـران اصلـی شرکـت بـوده اسـت. آن شـب، گذرانـدن شـش ماه دوره پیشرفته  

بـرق در کشـور اتریـش با هزینه کشـور آلمـان با حقـوق و مزایای خوب به من پیشـنهاد شـد. قـرار بود 

بعـد از گذرانـدن این دوره به مـن مدرکی داده شـود که با آن می توانسـتم در شصت کشـور که شرکت 

شـولتز در آن ها نمایندگی داشـت، اسـتخدام شـوم.»

مادرمQمخالفQبود 
موقعیت شـغلی خوبی بود، اما آقا باقر زن و دو فرزند داشـت و سومی هم در راه بود. از طرفی با 

آنکه پسر کوچک خانواده بود، عصای دسـت پدر و مادر و آچار فرانسـه محسوب می شد.

او بـا مخالفـت خانواده از رفن منرف شـد؛« با آنکه خـبر دادم به خاطر خانواده ام 

نمی توانـم بـروم، آن ها دوبـاره اصرار کردند که اسـتخدامم کننـد. این بار پیغام 

فرسـتاده بودنـد کـه مـن را به همـراه زن و فرزنـدان می پذیرنـد. قـرار بـود 

خانـه سـازمانی در اختیـارم قـرار دهنـد بـا حقـوق و مزایـا. موقعیـت 

از ایـن بهـتر نمی شـد. پـدرم پشـتم بـود. می گفـت بـرو و نگران 

هیچ چیـز نبـاش. امـا مرحـوم مـادرم می گفـت اگـر بروی،

من می میـرم. حتی وقتی دید تصمیمم جدی اسـت،

از هوش رفـت و من واقعا ترسـیدم.»

آقا باقـر در نهایـت عطای این سـفر را به جان 

مـادرش بخشـید اما بـه گفتـه خودش،

دعای مادر همیشه پشت و پناهش 

بـود.
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برای اولین بار استعدادت را چگونه کشف کردی؟ در کدام رشته بود؟

روزهـای اولـی که به مدرسـه رفتم، سرمشـق های درسـی را با دقت درسـت شـبیه 

سرمشـق های خانـم معلـم می نوشـتم. به مـرور زمـان کـه ایـن سرمشـق ها تکرار 

شـد، خانـم معلـم پی بـه اسـتعدادم درزمینه خوش نویسـی بـرد و از من خواسـت 

کـه حتما این هـنر  را ادامـه دهم.

ازچه زمانی خوش نویسی را به صورت حرفه ای شروع کردی؟

 از کلاس چهارم که قدری بزرگ تر و مسـلط تر شـدم، با اسـتاد حسـین قائمی نژاد 

آشـنا شـدم. در ابتـدا خوش نویسـی بـا قلـم و خـودکار را شروع کـردم و بعـد ازآن با 

قلم نـی خـط نسـخ و نسـتعلیق را تمرین کـردم و مـدارک لازم را گرفتـم. همچنین 

در سـال های بعـد، مـدرک عالـی کتابـت و مـدرک عالـی چلیپـا بـا نـی را دریافت 

کردم.

 رتبه ای هم کسب کردی؟

 در مسابقات خوش نویسی مدرسـه و آموزش و پرورش ناحیه 4 رتبه ممتاز را کسب 

کـردم. همچنین در ورک شـاپ های یـک روزه اعیاد مذهبی غدیر و نیمه شـعبان 

شرکت کردم و مورد تشویق بازدید کنندگان و شهروندان قرارگرفتم. در حال حاضر 

نیز خود را برای مسـابقات خوش نویسی دانش آموزی اسـتان آماده می کنم.

با تئاتر و بازیگری چگونه آشنا شدی؟

در مدرسـه از ما تسـت بازیگـری گرفتند که با نمره عالی قبول شـدم و بـه گروه تئاتر 

مدرسـه پیوسـتم. بعـد از آن بـا حضـور در کلاس هـای بازیگـری مدرسـه بـا فنون و 

چم و خـم تئاتر و انواع آن آشـنا شـدم.

تـر  مقامـی  هـم در تئا

کسب کرده ای؟

سـال گذشته در مسـابقات کشوری 

دانش آمـوزی بازیگـری در تهـران حاضر 

شـدم و توانسـتم مقـام اول بازیگـری را بیـن 

نوجوانان کشـور به دسـت آورم. گروه تئاتر مدرسه 

هـم اجراهـای مختلفـی را در دیگـر مـدارس ناحیـه 

اجـرا کـرد و سـال گذشـته، مقـام اول تئاتـر ناحیه را کسـب 

کردیـم. درحال حاضر نیـز خودمان رابرای مسـابقات تئاتر 

دانش آمـوزی اسـتان آمـاده می کنیـم.

بیشـر دوسـت داری چـه نقش هایـی را بـازی 

کنی؟

علاقـه زیـادی بـه شـخصیت های تاریخـی و مذهبـی 

دارم و در این بـاره کتاب هـا و زندگی نامه هـای زیـادی 

خوانده ام.

خاطره ای از بازیگری و تئاتر داری؟

 سال گذشته که برای مسابقات کشوری بازیگری به تهران 

رفته بودم، داوران مسابقه از من خواستند که مونولوگی را 

همان جا برایشـان اجرا کنم. یکی از داوران اسـتاد حسن 

معجونـی بود کـه خیلی از بازی مـن تعریف کـرد و بعد از آن 

من توانسـتم رتبه برتر این مسـابقات را کسب کنم.

2منطقه

حسـین‌برادران‌فـر| بـه نظـر خـودش از کودکـی اسـتعداد هـنری داشـته و بـرای کشـف آن فقط 
بـه یـک تلنگـر نیـاز داشـته اسـت. در مدرسـه ایـن تلنگـر بـه او زده شـده و اسـتعدادش در زمینه 

خوش نویسـی و بازیگری شـکوفا شـده اسـت. مهدی گردویـی چهارده سـاله، خوش نویـس و بازیگر 

محلـه شـهید مطهری برایـمان از کشـف علاقـه اش بـه هـنر می گوید.

بـود

 گروه تئاتر مدرسه 

هـم اجراهـای مختلفـی را در دیگـر مـدارس ناحیـه 

 مقـام اول تئاتـر ناحیه را کسـب 

 درحال حاضر نیـز خودمان رابرای مسـابقات تئاتر 

بیشـر دوسـت داری چـه نقش هایـی را بـازی 

علاقـه زیـادی بـه شـخصیت های تاریخـی و مذهبـی 

دارم و در این بـاره کتاب هـا و زندگی نامه هـای زیـادی 

 سال گذشته که برای مسابقات کشوری بازیگری به تهران 

 داوران مسابقه از من خواستند که مونولوگی را 

 یکی از داوران اسـتاد حسن 

معجونـی بود کـه خیلی از بازی مـن تعریف کـرد و بعد از آن 

من توانسـتم رتبه برتر این مسـابقات را کسب کنم.


